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 قدمهم
سری شود( مسبوق به یکهر فعلى)ترک نیز مسامحتاً به عنوان یک فعل شناخته مى

لذا مبادی به دو دسته ادراكى و ، تحریکى است، كه سنخ آن ادراكىمبادی بوده 
ت هایى از سنخ معقولاشود. با توجه به اینکه اموری چون گزارهتحریکى تقسیم مى

ان گفت تومى، قابلیت عملى نداشته و صرفاً در زمره معرفت و نظر هستند، فلسفى
هر عملى مسبوق به نظر چند كه  هر نظری ضرورتاً به دنبال خود عمل ندارد هر

 :توان گفتاست. در قالب یک عبارت مى

در یک رابطه دوسویه ابتدا عمل زاییده نظر است و هیچ عملى بدون نظر 
 كارگیری مبادیه زیرا هر عملى در سیر نزولى خود همواره مسبوق به ب، نیست

واهمه و خیال است. از ، ادراكى با محوریت عقل عملى توسط قوه متخیّله
از قوه خیال تا واهمه ، فى دیگر عمل در سیر صعودی؛ یعنى بعد از تحققطر

، لىگ)شه.آوردكند و بسترهای جدید را برای قوای ادراكى فراهم مىرا متاثّر مى
2091: 109 ) 

 متأثیر دوسویه با یکدیگر دارند. نظر مقوّ ، با این توصیف باید گفت نظر و عمل
شود و در مراحل بعدی این چرخه ادامه نظر مى م گسترهبروز عمل بوده و عمل مقوّ 

توجه به نقش مبادی در قالب علیّت در جهت تحقق فعل و با توجه  كند. باپیدا مى
ساس این ا توان نظر را جزء مراتب فعل دانست. بربه جایگاه علت در مراتب شئ مى

 نمبادی)چه ادراكى چه تحریکى( نقش بسزایى در تحقق فعل داشته و در تعیی
 مراحل تکوّن فعل خارجى باید بدان توجه نمود.

به نحوه انتخاب و در نهایت اختیار انسان  در پژوهش حاضر نظرات علامه راجع 
گردد. درواقع آنچه مجهول شود كه در خارج موجب تکوّن و بروز فعل مىبررسى مى

أثیر چه تآنکه در سیر تکوّن فعل اختیاری مبادی تحت ، سازیاست و نیازمند روشن
اختیاری بودن فعل دچار خلل ، امور و عواملى هستند؟ آیا با اثرگذاری این عوامل

ضروری است علاوه بر ، شود؟ برای روشن شدن پاسخ مسئله مورد پژوهشمى
عوامل مؤثر در انتخاب و به تعبیری مؤثر بر این مبادی تحت عنوان ، مبادی فعل

 رد. عوامل انگیزشى نیز مورد بررسى قرار بگی
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های موجود در بیانات علامه منطقى به تبیین، در این پژوهش با روش تحلیلى
پرداخته شده است و هرم فکری حاصل از نظرات ایشان در خصوص مراحل تکوّن 

 چرا كه، فعل در خارج و نتیجتاً اثر آن بر دایره و ملاک اختیار روشن خواهد شد
هم در ف، بررسى مراحل فعل)یا ترک( و عوامل مؤثر در تحقق عمل یا رفتار در خارج

مینه در این ز. نمایدملاک فعل اختیاری و دامنه آن ضروری مى، بیشتر معنای اختیار
 :آثاری چون

نوشته ، «طباطبائى علامه اندیشه در انسان رفتار انگیزش ساختار و عوامل» ـ
 عوامل انگیزشى بر مبانى روانشناسى پرداخته است؛كه بر  الله نوری نجیب

، تحلیلى نگاهى یزدی: مصباح الله آیت دیدگاه از انگیزش الگوی و عوامل» ـ
كه مانند نمونه قبلى به عامل ، و همکاران محمدحسین امینى نوشته، «شناختى روان

 ست؛اانگیزش در رفتار از بعد روانشناسى براساس دیدگاه علامه مصباح پرداخته 
 نوشته مهران رضایى و حسین هوشنگى، «فرایند صدور افعال اختیاری از انسان» ـ

ا عنوان بپژوهشى اما ، نگارش یافته است، اندكه صرفاً مبادی فعل را بررسى نموده
توجه به مبادی فعل و عوامل  كه ضمن آن مراحل تحقق فعل خارجى با، این مقاله

طباطبایى پرداخته شود و نتیجه آن تبیین مراحل مؤثر بر این مبادی از نگاه علامه
 نگارش نیافته است و این امر، ایجاد فعل خارجى با توجه به قدت و اراده فاعل باشد

 رساند.به نوعى نوآوری و تازگى اثر حاضر را مى

 «اختیار». تبیین علامه از 1  

علاوه بر تعاریف متعارف بین سایر ای تحقق فعل اختیاری علامه بر
موارد جمله  وجود معیارهایى از، لاسفه)همچون بازگشت اختیار به فعل ارادی(ف

 داند:را ضروری مىذیل 
 ،نسبت امکانى انسان به فعل و ترک)فعل و ترک برای او ممکن باشد()طباطبایى. 2

 ؛(241: )الف(2011
 ؛(91 /1: 2031، . مطلوبیت و به نوعى ملایمت فعل نزد فاعل)مصباح1
گاهى و علم.. مسبوقیت ف0  عل به آ
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دانند صرفاً اراده وشعور است نه البته آنچه ایشان در فعل اختیاری ضروری مى
( علامه قائل است چنانچه یا فاعل 143 /0: 2034، )طباطبایى.فکر تفصیلى

 /0م: 2912، )ملاصدرا.دهدعلمى نباشد یا فاعلیت تام در تأثیر نباشد جبر رخ مى
20) 

گفت در دیدگاه علامه افعالى كه از سر جهل و عادت انجام توان بر این اساس مى
چرا كه فاعل در حین انجام همین ، دنگیردر زمره افعال اختیاری قرار مى، شوندمى

گاهى  ولو بدان توجه ندارد.، ندنیست 2افعال نیز خالى از علم و آ
ر تأثیر دهمچنین باتوجه به اینکه علامه حقیقت اختیار را در فاعلیت مستقل و تام 

توان گفت فاعل مختار در دیدگاه ایشان فاعلى مى، دانداز جانب فاعل علمى مى
 اثر نپذیرد و به تعبیری به مقام حریّت از غیر، است كه از هر آنچه قابلیّت تأثیر دارد

 رسیده باشد. 
ذیر پدر فواعل انسانى صرفاً با عبودیّت حق امکان ماختیار»تحقق این معنا از 

فرمایند: به همین تعبیر اشاره دارد كه مى انچه سخن امیرالمومنیناست. چن
لاتَکُن عَبدَ غیرکِ قَد جَعَلَکَ اللهُ حُرّاً: بنده دیگران مباش درحالى كه خداوند تو را »

 (02نامه ، نهج البلاغه«.)آزاد آفریده است
غیر  این حکمت نشان از آن دارد كه برای انسان رسیدن به مقام عدم تأثیر از

 به معنای واقعى خود چیزی جز این امر نیست. «اختیار»پذیر است و امکان

 طباطباییتحقق فعل نزد علامه . مراحل2

نزد علامه و ضرورت وجود چندین مولّفه  «اختیار»توجه به تعریف ارائه شده از  با
توان مراحل تحقق فعل را بر اساس چینش مبادی فعل مى، در تحقق فعل اختیاری

ترسیم كرد؛ اما نکته قابل تأمّل آنکه این مبادی صرفاً مراحل تکوّن فعل اختیاری را 
دهند یا خود این امور تحت تأثیر عوامل دیگری هستند كه بدون لحاظ شکل مى

وری ابتدا ضر، شود؟ جهت یافتن پاسخ مسئلهها علت تامه ایجاد فعل محقق نمىآن
 شود:بدان پرداخته مى در ادامهد كه شوتبیین بحث است مبادی 

                                                           
گاهى عین ذات .  2  .باشد)فاعل بالعنایه( چه از عوارض قابل انفکاک از ذات باشد)فاعل بالقصد(چه آ
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 مرحله اول)علم( .2. 1

مرحله ادراک و ، اولین مرتبه از مراتب اساسى در بالفعل شدن عملى در خارج
العاملة تحت »اند: ه حکما در این خصوص گفتهك چنان، علم بدان عمل است

 (042 /1)ب(: 2011، )طباطبایى.«الشوقیة والشوقیة تحت المدركة
ا قوه علم ی»واقع  در ؛لم تركیبى از تصور و تصدیق استمرحله ع، با نظر دقیق

، ىیطباطبا).«مدركه همان تصور امر ملایم با طبع و تصدیق به سودمندی آن است
2034 :0/ 230) 

 (همان).«نام دارد« داعى»مرحله تصدیق به فایده »
قدر مسلّم دو مقدمه ادراكى وجود دارد كه  ، اختیاری در هر فعل، بر این اساس

ده فعل)تصدیق موافقت اثر یادراك فا.1فعل( و  ادراك فعل)تصور .2 از:اند عبارت
 .ى فعل با تمایلات حیاتى فاعل(ینها

، دشوجا نقش و جایگاه قوای مدركه در تحقق فعل در خارج محرز مىاز همین
چرا كه با تصور و تصدیق صورت گرفته فاعل نسبت به انجام فعل یا ترک برانگیخته 

كند تا در ادامه منتهى به عمل گردد. . درواقع قوه مدركه قوه میل را تحریك مىشودمى
که چه اموری باعث تصدیق فاعل نسبت به اینال است ؤآنچه در این قسمت مورد س

 كند؟شود؟ و آیا تصدیق صورت گرفته لاجرم ایجاد میل مىطرفین مى

  مرحله دوم)شوق(. 2. 2

نوبت به مرحله دوم از ، به انجام یا ترک عمل بعد از ادراک و علم حاصله نسبت
ود. قوه شنیز تعبیر مى مباعثه»رسد كه از آن به مى «شوق»یعنى ، مراحل تحقق فعل

كه  چرا، شوقیه تحت تأثیر قوای ادراكى است. سنخ شوق و ادراک متفاوت است
غیریّت  ولى دیگری وجود ندارد كه این خود دالّ بر، گاهى یکى از این دو وجود دارد

( ملاصدرا نیز این ارتباط را تأیید نموده و در 131 :2031، )ابن سینا.دو استاین
 یةبالقو ةو هى متصل ةالشوقی ةتلک الباعثه هى القو»این خصوص قائل است: 

 (11 /1م: 2912، ملاصدرا«)ةالخیالی
/ 2 )ب(:2013، علامه نیز شوق را از مبادی فعل و آن را غیر از ادراک) طباطبایى 

به كمال ثانوی بودن آن برای ، ( دانسته و قائل است فرد از طریق علم به فعل431
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برد و از آنجایى كه به كمال خود علاقمند است نسبت بدان شوق خود پى مى
 (211 :2013، )طباطبایى.یابدمى

 فکری صورت علمىِ ، پیش از شوقتوان چنین تعبیر كرد كه طبق بیانات فوق مى
خود علم است كه ، ای به آن تعلق بگیرد و اینبدون آنکه اراده، استو یا تخیّلى 

شود آورد. سؤالى كه در این مرحله به ذهن متبادر مىشوق را در نفس به وجود مى
که آیا ایجاد شوق صرفاً معلول علم و ادراک است؟ آیا همیشه به آنچه مورد این

 گیرد؟ تصدیق قرار گرفته است شوق نیز تعلق مى
 ای از صفات نفسانىگاهى به پاره «شوق»شود كه تفکر و تحقیق روشن مىبا 

شدن از آنچه ه عادت و منتقلك شود؛ چنانمىمانند عادت و حرص نسبت داده 
 باشد. بخش مىلذت، آور است و همچنین حرص بر انجام كار تازهملالت

ات احساس به مشوق»اما ، باشنددرست است كه صفات نفسانى ملازم با علم مى
حبّ مورد اشتیاق و م، واقع افعالِ متناسب با قوای فرد درونى قابل تعبیر است و در

مور لذا ا، گیردمورد انکار و طرد فرد قرار مى، وی و در مقابل افعالِ نامتناسب با قوا
ب قوه ها برحستواند شوق به كاری را در آدمى برانگیزد. البته این لذتمتفاوتى مى

حیوانى و تخیّلى ، یّلى است و لذت در حقیقت همان خیر حسىحیوانى و تخ
برحسب خیر انسانى و به لحاظ قوه ، باشد و آنچه برحسب این قوا خیر استمى

ا مقرون ب هایتوان خاص فاعلرا مى «شوق»باشد. بنابراین خیر مظنون مى، فکری
 مجرد از آن بری هستند. هایماده دانست كه فاعل

 مرحله سوم)اراده( . 2 .3

 «اراده»تصمیم و عزم به تحقق بخشیدن مورد شوق یا همان عمل را 
( علامه بعد از مراحل تصور و تصدیق)ادراک( و 212 :2013، )طباطبایى.گویند
 داند.كند و آن را مساوی با تصمیم و خواست مىبه اراده اشاره مى، رغبت

هى نزوعُ إلى ما نُدرِكُهُ عن  ةُ لإرادا»گوید: فارابى در تفاوت اراده و اختیار مى
 ،)فارابى.«الِاحساسِ و التخیّلِ أمّا الِاختیارُ فهو نزوعُ عمّا نُدرِكُهُ عَن رویّهٍ و نُطق

2039: 21) 



 

 

ی 
او

واک
در

ن 
ن آ

کو
ی ت

نگ
گو

 چ
 و

ی
ار

ختی
ل ا

فع
 /.

..
ان

ری
کب

و ا
ی 

قو
ن

 

121 

اختلاف نظری در رابطه با ربط و نسبت اراده و شوق ، میان متفکران در این حوزه
، ى منکر این وحدت هستنددو شده و برخ برخى قائل به وحدت این ؛وجود دارد

رغم عدم شوق بدان( قائل سینا ضمن مثالى)اراده به خوردن دارو علىابنچنان كه 
 (131 :2031، سینا)ابن.به تمایز آن دو شده است

( 11-14 :2034، )فارابى.داندفارابى قوه شوقیه را منشأ پیدایش اراده مى
كید یکى دانسته و تفاو رداند. گت را به شدت و ضعف برمىملاصدرا اراده را با شوق أ

، )ملاصدرا.شودای محقق نمىاما اراده، وی قائل است گاهى شوق وجود دارد
( مطهری شوق را به عنوان مقدمه 034 /3: م2912، ؛ ملاصدرا104 :2011

چرا كه  ،چرا كه اختیاری نیست و اراده را مقدمه فعلى دانسته، انفعالى دانسته است
 (311 /3: تابى، انتخابى است)مطهری

لو و، یک امر واحد نیستند «شوق»و  «اراده»آنچه قابل اثبات وجدانى است آنکه 
اوت با این تف، هستند «میل»هایى داشته باشند؛ بدین نحو كه هر دو نوعى شباهت

ه قوای توان گفت شوق بكه اراده میل اختیاری و شوق میل طبیعى است. بنابراین مى
-ای محقق نمىتا این علم و شوق نباشد ارادهاما ، گرددقل برمىحیوانى و اراده به ع

لذا شوقى ، دهدشود. ممکن است اشکال شود بعضاً اراده جبری از فرد رخ مى
ساز آن نبوده است. در جواب باید گفت اراده ولو جبری باشد از تمایل درونى سبب

تمام مواقع همراه با ولو با اكراه و اضطرار سرزده است و نیاز نیست این شوق در 
طیب نفس باشد. شوق به معنای برانگیخته شدن حالتى در نفس جهت اراده فعل یا 

قش و این امر منافاتى با ن، ترک است كه یا با طیب نفس است یا با اكراه و اضطرار
 تحت، علیّت شوق برای تحقق اراده ندارد. از آنجایى كه شوق به عنوان علت اراده

وتى صورت غیرمستقیم متأثّر از امور متفاه پس اراده نیز ب، وتى استتأثیر امور متفا
دانند و به نوعى اختیار را به اراده همچنین برخى اراده را همان اختیار مىاست. 

باشد ای ندو نسبت به هم تقدم و تأخر داشته و تا ارادهكه ایندرحالى، گردانندبرمى
نى یع، اراده مسبوق به اراده دیگری نیستشود. همچنین فعل اختیاری محقق نمى

بلکه با شدت یافتن شوق و میل به ، اندازداراده دیگری میان آن و شوق فاصله نمى
در غیر این صورت ، وجود آیده شود تا اراده آن كار را در نفس بزمینه فراهم مى، كاری
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 آمد كه ممتنع ومىها لازم تسلسل در زنجیره اراده، با مسبوقیّت اراده به اراده دیگر
 محال است. 

میان  نظر ایشاناینکه به ، از آثار علامه قابل برداشت است «اراده»آنچه در رابطه با 
آملى در زمینه اراده و اما تبیینى از آقای جوادی، تفاوت وجود  دارد« علم»و  «اراده»

اطبایى طبعلم ارائه شده است مبنى بر اینکه یکى از نظریات بدیع در اندیشه علامه
شناسى مربوط نظر ایشان در رابطه با وحدت علم و اراده است كه به حوزه انسان

ها عینیت بلکه میان آن، صفتى ورای اراده نبوده، علم، شود. از نگاه ایشانمى
 برقراراست؛ یعنى اراده همان علم به حتمیّت یک عمل است.

 ؛ یعنى نفس انسانى مبدأعلت و خاستگاه افعال صادره است، در نگاه علامه نفس
داند و غیر ازاین ها را كمال ثانوی برای خود مىعلمى صدور افعالى است كه آن

( 110-121 :2013، )جوادی آملى.صفت)علم به باید( وصفى دیگر سراغ نیست
توان به وحدت اما باتوجه به صفت ذاتى بودن علم و صفت فعل بودن اراده نمى

-قهتوان گفت از باروجه به مبادی فعل و جایگاه هر یک مىت لیکن با، دو نظر داداین
گیری آن در وجود نفس است. البته قابل ایجاد اراده و شکل، های علم و شناخت

ی ابدین معنا كه به دنبال هر علمى اراده، یستذكر است كه این امر از ضروریات ن
 ارد.بسزایى دبلکه قدرت اختیار در این بین نقش ، متناسب با آن شکل بگیرد

های متفاوتى موجود است كه در میان فلاسفه غرب نیز دیدگاه «اراده»در رابطه با 
كویناس انگیزه ای هبیشتر به نقش انگیرشى آن اشاره شده است. چنانچه توماس آ

 داند. دكارتهای مبتنى بر اراده را مربوط به ذهن مىغیرمنطقى را به بدن و انگیزه
به  «اراده»ولى ، داند كه از جهت انگیزشى نافعّال بودهینى مىنیز بدن را عامل ماش

عنوان یک عامل غیرمادی و معنوی دارای جهت انگیزشى فعّال است. وی اراده را 
نیروی ذهن دانسته كه هوس و امیال بدن را در جهت رستگاری و فضیلت كنترل 

 (11 :2011، )ریو.كندمى
م نیروهای انگیزشى را در اراده دانسته است. اشکال وارد بر این نظر آن است كه تما

میان رفتار ارادی و تداعى تناسب برقرار كرده و قائل است رفتار غیر ارادی  «هارتلى»
مسبب ایجاد رفتار ارادی است؛ یعنى رفتارها ابتدائاً غیر ارادی بوده و به سبب تداعى 

 ( 121 :1119، )هرگنهان.شوندارادی مى
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ت كه در این فرض برای اراده نقش خاصى نبوده و این تداعى اشکال این نظر آن اس
ه را به نباید ارادمذكور است كه مسبب صدور فعل یا رفتار است. باتوجه به مطالب 

تلقى كرد و بر سایر عوامل خط بطلان كشید. ، فرده ب عنوان یک عامل منحصر
حقق فعل دانست كه بنابراین طبق رأی علامه اراده را باید یکى از مراحل و اجزاء ت

 البته جزء مهمى بوده و نقش بسزایى نیز دارد.

 مرحله چهارم)قوه عامله( .2 .4

رسد تا در پرتو حركات نوبت به اعضاء و جوراح مى، بعد از تحقق مراحل قبل
فعل در خارج محقق شود. ملاصدرا در این زمینه قائل است بعد از ، هاصادره از آن

 :ندكبالضروره قوه محركه شروع به فعالیت مى، شدن شوقتحقق مراحل قبل و ایجاد 

قَ الاجماعُ بِالضرورهِ و مبادئُ الاختیاریهِ  بل الظاهر أنّه إذا غَلَبَ الشوقُ تَحقَّ
یَنتَهى اِلى الامورِ الاضطراریهِ الّتى تَصدُرُ مِنَ الحیوانِ بِالِایجابِ فإنّ اعتقادَ 

ختیارٍ فَیَتبَعُهُ القوهُ المحركهُ اِضطراراً فهذه أمورٌ اللّذهِ أو النفعِ یَحصُلُ مِن غیرِ ا
 (224 /4: م2912، )ملاصدراة.مترتبهٌ بِالضرور

علامه قائل است نیروی تحریک كننده عضلات از جمله مقدمات فعل بعد از 
اراده است كه در پرتو آن بعد از به حركت درآمدن عضلات فعل در خارج محقق 

 ( 211 :2013، شود)طباطبایىمى
قوای عامله را ، ایشان ضمن اشاره به نقش سیستم عصبى در حركات ظاهری

ند از نیروهایى كه در عضلات بدن پخش شده اكند: قوای عامله عبارتمعرفى مى
سیله وه گردد. همه حركات در اثر قوایى است كه باست كه مبدأ حركاتى در بدن مى

عضلات گذاشته شده است. این در ، شونداعصابى كه اعصاب حركت نامیده مى
، ی)نور.شوندقوای عامله نامیده مى، باشندبدن مى یكه مبدأ حركاتى در اعضا، قوا

2093: 23 ) 
ی ممکن نظر وه چرا كه ب، شودسینا میان این قوه و سایر مبادی تفاوتى قائل مىابن

 :2031، سینا)ابن.اما قوای جسمانى عمل نکند، وجود بیاینده است اراده و شوق ب
كاملًا صحیح و مطابق با واقع است. در نقش قوای جسمانى در ، این سخن( 131

 ،اما چنین هم نیست كه با تحقق مراحل قبل، تحقق فعل خارجى جای شبهه نیست
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 بنابراین سلامت این قوا و، قوه عامله نیز بالضروره موفق به ایفای نقش خود گردد
 شرط لازم برای بروز فعل خارجى است.عدم مانع در برابر عملکرد آن نیز 
توان گفت طبق اندیشه علامه طباطبایى بندی مىبر همین اساس در یک جمع

ضروری هستند و میان این مبادی ترتّب ، در تحقق فعلمذكور  مراحل چهارگانه
بدین معنا كه هر یک از این مراحل نسبت به مرحله بعدی  .معلولى برقرار است، علّى

 ش علت را دارد.به نوعى نق

 عوامل انگیزشی مؤثر در تحقق مراحل فعل در اندیشه علامه. 3

های اختیاری لااقل و حركت قدر متیقن نظر حکما این است كه افعال ارادی 
 باشد:دارای سه مبدأ مى

 ؛قوه عامله/ نیروی كارگزار .2
 ؛گرددمنتهى مى . شوق كه به اراده1
 تخیّل.. صورت علمى حاصل از تفکر یا 0

های دیگری كه توان به لایهاما در نظر دقیق و با تحلیل هر یک از این مراحل مى
هایى كه در ایجاد این مراحل و به بیانى در مقدم بر موارد مذكور هستند پى برد. لایه

 ها و عوامل مؤثرنماید انگیزهرسیدن به این مراحل نقش بسزایى دارند. آنچه مهم مى
ها نسبت به شود فرد بر اساس آنل است كه موجب مىدر تحقق این مراح

وامل عشوق و اراده پیدا كرده و در نهایت دست به تحقق آن بزند. ، فعلى)ترک( علم
بخشى رفتار فرد تداوم و انرژی، سازیانگیزشى عواملى هستند كه موجب فعال

 ،شوق، شود. نقش این عوامل در مراحل تحقق فعل چنین است كه در تصدیقمى
اراده و نهایتاً انجام فعل این عوامل به نوعى مسببیّت داشته و در اینکه چه امری مورد 

به چه امری شوق پیدا شود و چه امری مورد اراده و عمل واقع ، تصدیق قرار بگیرد
 شود مؤثر هستند. 

به عنوان نمونه علم افراد تحت تأثیر امور متفاوت درونى و بیرونى است و باتوجه 
و جایگاه بیان شده از علم در رسیدن به مراحل بعدی و در نهایت تحقق  به نقش

گیری تصدیق بایست روشن شود كه عوامل مؤثر در شکلمى، عمل در خارج
ز ها نیگیری آندست سؤالات در رابطه با سایر مبادی و نحوه شکلچیست؟ این
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اه وجه به جایگلذا بات، نمایدمطرح است كه بررسى عوامل انگیزشى را ضروری مى
عوامل انگیزشى در انتخاب فاعل و تأثیری كه این عوامل بر روی مراحل تحقق فعل 

ن نماید كه ضمضروری مى، شودمنجر به رفتار خارجى انسان مىدر نتیجه  داشته و
بررسى مراحل به این عوامل نیز توجه شده و مورد بررسى قرار گیرد. این عوامل به 

مختلفى را دربر بگیرد. فیلسوفان و روانشناسان و در یک كلمه تواند امور فراخور مى
پردازی كرده و عوامل متفاوتى را به عنوان عامل اصلى متفکران در این زمینه نظریه

اند كه قبل از پرداختن به دیدگاه علامه در این انگیزه رفتار فرد معرفى نموده
 شود. ها اشاره مىاجمالًا به برخى از آن، خصوص

 :های موجود در این زمینهجمله دیدگاه از
است كه دكارت آن را به عنوان عامل انگیزشى اصلى در رفتار و « نظریه اراده. »2

تواند نظر وی اراده مىه كند. بعمل فرد مطرح كرده و آن را قدرت ذهن معرفى مى
هستند  هایىنیازها و دردهای بدن را كنترل كند و این عوامل تکانه، هاهوس، هالذت

 (34 :م1112، )ریو.شوندكه صرفاً باعث تحریک اراده مى
بردن از امور خوشایند متناسب با طبع لذت، این اساس كه بر، «نظریه لذت. »1
 (0 :م1111، )فیسکه.باشددلیل بر انجام آن عمل مى، فرد

كه به یک نیروی انگیزشى درونى « كاهش كشاننده». نظریه فروید تحت عنوان 0
دارد و این انرژی جهت پاسخ به احساس نیاز ایجاد شده در وجود فرد فعّال اشاره 

 (4م: 1111، )فیسکه.شودمى
مطرح شده است كه عامل كشاننده را با دو عامل  «هال». نظریه دیگری توسط 4

 (99: 2033، )خداپناهى.داندعادت( موجب بروز رفتار مى، دیگر)مشوق
، )فرانکن.دهدعوامل غریزی موجود رخ مىاساس  كه فعل بر« نظریه غریزه. »1

2014 :03) 
روانشناسان نیز عوامل مختلفى را دلیل بروز رفتار فرد معرفى ، علاوه بر این موارد

ا به خود هتفسیر پیشامدها و انتساب آن، انگیزه پیشرفت، كنند از جمله: یادگیریمى
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نظریه و  ناهماهنگى شناختى) باورها و رفتارها(، یا شانس یا دیگران
 2(01: 2011، )ریو.ارزشـانتظار

حال سؤال پیش رو آن است كه در دیدگاه فیلسوفى چون علامه چه عامل یا 
ک ها نزدیعواملى دارای چنین نقشى بوده و رویکرد علامه به كدام یک از این دیدگاه

صورت مبسوط به عومل انگیزشى مؤثر در مراحل انتخاب ه است؟ در ادامه ب
 شود:طباطبایى اشاره مى ر خارج از دیدگاه علامّهفعل)ترک( د

 نیروهای بنیادین انسان)قوا(. 3. 1

( و 032/ 2: 2034، كند)طباطبایىیاد مى «باعثه»علامه از قوای نفس با عنوان 
ه قوای فعّال»نویسد: داند. وی مىآن را بخشى از سلسله مراتب علل صدور فعل مى

سله وجود آوردن یک سله ادراک بنا كرده فلذا مستلزم بفعالیت خود را براساس علم و 
 ( 213 /1: 2034، )طباطبایى«.احساسات ادراكى است

، جسم دارای دو قوه است. حركت كمال اول برای جسم است» :وی قائل است
اما كمال اول بودنش مرتبط با غایت بوده و با وصول به غایت است كه كمال ثانوی 

 (211: 2013، شاهى)خسرو.«شودجسم محقق مى
اشند بشود نیروهای بنیادینى مىها یاد مىقوای نفس كه تحت عنوان قوه باعثه از آن

انداز رفتار فرد هستند. این قوا شامل چند بخش است كه هر بخشى نوع كه راه
 :دار استخاصى از رفتار را عهده

 ؛. قوه شهویه كه به دنبال كسب منفعت و لذت است2

 ؛ه كمال آن در دفع الم و مضرات است. قوه غضبیه ك1

تصدیق و سپس استدلال و قیاس را بر عهده ، . قوه عاقله كه مسئولیت تصور0
نام قوه وهمیه در آثار علامه به ه قوه چهارمى نیز ب، دارد. علاوه بر این سه نیرو

 ( 420: (ب)2013، )طباطبایى.خوردچشم مى

ان قوای نفس را به عنو، وامل انگیزشىعلامه ضمن اشاره به تعدد ع، طبق این بیان
چرا كه از ، دهداولین لایه درونى از عوامل انگیزشى در رأس سایر عوامل قرار مى

                                                           
 .دانندانتظار رسیدن به اموری كه ارزشمند مى.  2
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دین ب، نظر ایشان این نیروهای بنیادین)قوا( عامل ایجاد و تحقق مرحله دوم هستند
 انگیزشىدارای نقش ، ای برای خود كمالى دارد و رسیدن به آن كمالنحو كه هر قوه

برای حركت و رفتار است. هریک از این قوا با توجه به كاركردهای خود موجِب تحقق 
ا هشود كه به نوعى در ایجاد كشش به سمت و سویى موافق با آنتمایلاتى در فرد مى
 های انگیزشى در تحققتوان این قوا را از اولین قدمبنابراین مى، نقش مؤثری دارند

 افعال دانست.

 علل غایی .3. 2

  :علامه قائل است

گیرد و افعال اهداف صورت مى نتخاب كارها برپایه خوبى و بدی و نتایج وا
گونه كه مواد به واسطه همان، آدمى در تحققش به این امور نیازمند است

امکان حركت و تبدیل شدن به این غایت یا آن غایت را ، استعدادهایش
استعدادهای متناسب با یك غایت و ابطال یابد. تنها به واسطه احاطه نوع مى

بسا یك جانب به یابد و چهآن غایت تعیّن مى، استعدادهای غایت دیگر
تضاد با او باشد و مزاحم آن گردد و بر آن  اما جانب دیگر در، تمامیت رسد

 ( 241)الف(: 2011، )طباطبایى.چیره شود و ابطالش كند

علامه بین هدف و عمل ارتباط وجود دارد)اتحاد( و از این طریق فاعل نیز  نظره ب
 ،ارتباط واقعى نیست «غایت»و  «عمل»اما بعضاً میان ، گیردبا هدف ارتباط مى

نظر  لذا پس از انجام آن به هدف مد، بلکه در خیال فاعل این ارتباط موجود است
-212: 2013، )طباطبایى.نامدىم «اهداف خیالى»رسد. علامه این موارد را نمى
211 ) 

ه اعم از بلک، انگیزه منحصر در انگیزه عقلایى نیستایشان بر این باور است كه 
انگیزه خیالى و وهمى موجود ، بنابراین در بسیاری از افعال اختیاری ،باشدآن مى

، )طباطبایى.است و ضرورتى ندارد انگیزه فرد همیشه عقلایى و خردمندانه باشد
 ( 213 /1)ب(: 2013

زء آن فعل ج، جای این سؤال است كه آیا با وجود انگیزه غیرعقلایى، با این بیان
وجه تمایز انسان از حیوان در همین ه اینکه شود؟ چافعال اختیاری محسوب مى
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هاست و چنانچه بر اساس وهم و خیال فعلى رخ جنبه عقلانى بودن افعال انسان
 عد حیوانى خود فعلىاساس بُ  فاصله گرفته است و برعد انسانى خود دهد وی از بُ 

بنابراین اختیار او به معنای واقعى كلمه نخواهد بود. البته ، را مرتکب شده است
رّا اما گاهى مب، گاهى تخیّل همراه با فکر است كه در این صورت اشکال وارد نیست

 از فکر است كه در این صورت جای اشکال است. 
ان گفت اهداف و غایات)علت غائى فعل( نقش بسزایى در تواین اساس مى بر

تحقق فعل دارند. هر حركتى)فعلى( نیاز به غایت دارد وگرنه حركتى رخ نخواهد داد 
یا  علل غایى، در ایجاد شوقو در نتیجه فعلى محقق نخواهد شد. به تعبیری دیگر 

در بین نباشد اگر هدف و غایتى چنان كه ، همان هدف بنیادین جایگاه ویژه دارد
ی پذیرد. درواقع حركت نیازمند نیروشود و حركتى صوت نمىشوقى برانگیخته نمى

محركه است كه همان غایت است و نبود غایت سبب سکون و عدم انگیزش در 
جهت ایجاد حركت خواهد شد. البته نقش ابتدایى هدف غایى در مرحله قبل از 

ا تصوری از غایت نباشد تصدیق به چرا كه ت، شودیعنى تصدیق نمایان مى، شوق
 شود تا شوقى حاصل گردد. فایده نیز محقق نمى
ى آن تصور ذهنى یى با غایت متفاوت است. علت غایعلت غالازم به ذكر است 

پذیرد. بعد از از هدف است كه علت برای حركت بوده و اراده فاعل به آن تعلق مى
ه بنابراین غایت ب، در خارج محقق شدشود غایت گفته مى، اراده فاعل و انجام فعل

 شود.امر محقق در خارج اطلاق مى

 ها و نیازهاگرایش .3. 3

، دهدمرحله سوم از مراحل تحقق فعل را تشکیل مى، غایات موجود در وجود فرد
، تتمایلا، هاها گرایشیعنى اهدافى در وجود انسان تعبیه شده و برای رسیدن به آن

داده شده است. علامه از این تمایلات فطری موجود در وجود غرایز و نیازها قرار 
( غرایز و 11 /2: 2039، انسان با تعابیری چون حاجات)كلانتری

، ( و احساسات)طباطبایى412و103)الف(: 2013، عواطف)طباطبایى
احساسات درونى ، قوای فعّاله»فرماید: كند. ایشان مى( یاد مى229)الف(: 2013

 (211 /1: 2034، )طباطبایى.«كندرا ایجاد مى
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دهد كه از نظر ایشان قوا در مرحله قبل از گرایشات قرار دارد. این عبارات نشان مى
آورند و این تمایلات وجود مىه احساسات را ب، قوا جهت به فعلیّت رسیدن، واقع در

، فقدان و احتیاج»شوند. طبق بیانات ایشان سبب انجام افعال توسط انسان مى
تمایلات منشأ »( و 02 /1: 2034، )طباطبایى.«ها هستندبالفعل نمودن قوهمحرّک 
بنابراین هر تمایلى منجر به ، ها و هیجان سببى برای حركت ارادی استهیجان

 (214 /1: 2034، )طباطبایى.«شودهیجان خاصى مى
آید و ترتیبى كه علامه بین این نظر مىه این سخن به ظاهر درست و منطقى ب 

توان از تعابیر علامه اند متناسب با امور وجدانى است. همچنین مىقائل شده مراحل
تواند هم مادی و هم به این نکته نیز توجه كرد كه نیازهای موجِد شوق و اراده مى

های درونى و بیرونى هر یک به نوبه خود نقش بسزایى درواقع گرایش، معنوی باشند
 ،ود دارند و با تقویت و بالفعل شدن هر یکدر ایجاد انگیزه در جهت متناسب با خ

 شود. اثرگذاری خاص آن بر شوق و اراده حاصل مى

 ها و ادراکات اعتباریشناخت. 3. 4

شناخت و فکر از اجزای مهم تحقق فعل است و نسبت به فعل ارادی باید شناخت 
-كند آن عمل كمال فرد محسوب مىوجود داشته باشد. شناخت فعل مشخص مى

 :یا خیر. علامه قائل استشود 

گیرد. این سازد میان او و رفتار وی میانجى قرار مىافکاری كه انسان مى
، آوردن این ادراكاتوجود ه ادراكات در صدور افعال نقش دارد و افراد با ب

اعتباری تابع نیازهای سازند. ادراكات نیازهای زندگى خود را برطرف مى
-فراخور تغیر شرایط متغیّر مى اساسى و عوامل محیط بوده و به

 ( 201 /1: 2034، )طباطبایى.باشند

سپس در مسیر ارضای آن نیاز ادركات ، نیازسنجى نموده، ابتدا ذهن، واقع در
 دهد.اعتباری را وسیله قرار مى

 ند از:اهای مؤثر در تحقق فعل بنابر نظر علامه عبارتشناخت
 ؛(211-212 /1: 2034، شناخت هدف و شناخت ماهیت عمل)طباطبایى .2
 ؛(211: 2013، . شناخت توانایى مورد نیاز برای انجام عمل)طباطبایى1
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، . شناخت توانایى استفاده از ابزارهای مورد نیاز)طباطبایى0
 ؛(201)الف(:2013

 ؛(219)الف(: 2013، های فعل)طباطبایى. ویژگى4
 .(1 /3: م2912، . خواطر نفسانى و افکار خودكار)طباطبایى1

چنانچه در مرحله علم گفته شد فاعل مختار جهت برانگیخته شدن به انجام 
ضروری است به نحو جزئى آن كار را با غایتش تصور كند. این ادراك جزئى ، كاری

در خارج فعلى ، چرا كه قبل از تحقق فعل، به نحو تخیّل)نه احساس( خواهد بود
 ،فرض تعلّق احساسپیش وجود ندارد تا احساس بدان تعلّق گیرد؛ درحالى كه

 حضور محسوس بالعرض است. 
 اما گاهى فاعل به مجرّد تخیّل، در نتیجه هیچ فعلِ اختیاری خالى از تخیّل نیست

مانند كودكان كه به صرف تخیل یك سری ، شودیك كار به سوی آن برانگیخته مى
اختیار  دهند كه در اینصورتكنند و آن را انجام مىبه آن شوق پیدا مى، حركات

نقشى ایفا نکرده است. نکته حائز اهمیت آنکه مبدأ علمى)خواه تخیّلى خواه فکری( 
جایى گاه با كمك مزاج)جابه، كشیدن(گاه با كمك طبیعت)مانند نفس، گاه منحصراً 

بیمار خوابیده از یك پهلو به پهلوی دیگر( و یا با كمك خُلق و عادت)بازی با ریش( 
 مبدأ شوق است. 

تعیّن بخشى و متمایز نمودن فعل صادره از فاعل از سایر افعال ، نقش تفکر واقع در
است. این تعیین و تمییز از جهت انطباق مفهومى است كه كمال فاعل است و به 

یرا ز، پذیردكند و تحقق خارجى مىبر مصداق خارجى انطباق پیدا مى، واسطه علم
كه مقتضای كمال و تمام وجود دهد فاعل)هر فاعلى كه باشد( فعلى را انجام مى

 ،شود از آن جهت احتیاج به علم دارد كه فاعلاوست. پس فعلى كه از علم صادر مى
ا لذ، دهدچیزی را كه كمال است از چیزهایى كه كمال نیست بازشناخته و تمیز مى

یکسری افعال همچون افعال ناشى از ملکات نفسانى یا افعالى كه صرفاً با یک نحو 
نیازی به اندیشه قبلى از جانب فاعل ندارند ، دهنداز طبیعت)تنفس( رخ مىاقتضاء 

در این موارد تنها یک صورت علمى منطبق بر فعل برای فاعل موجود است فلذا وی 
رساند. در مقابل افعالى هستند ای نداشته و همان فعل را به انجام مىحالت منتظره

یلّاً حقیقتاً یا تخ، انب برخى از این صوركه دارای صور علمیّه متعدد هستند كه از ج



 

 

ی 
او

واک
در

ن 
ن آ

کو
ی ت

نگ
گو

 چ
 و

ی
ار

ختی
ل ا

فع
 /.

..
ان

ری
کب

و ا
ی 

قو
ن

 

111 

مصداق كمال بوده و از جانب برخى دیگر مصداق كمال نیستند. در این موارد فاعل 
نیازمند فکر و تروّی است و چنانچه ، جهت ترجیح جانب امر و انطباق بر مصداق

 دهر طرفى معیّن شود باقى وجوه ساقط گشته و برای فاعل حالت منتظره باقى نخواه
توان فهمید تنها تفاوت میان ماند و فعل را به ظهور خواهد رساند. از این مباحث مى

گاهى است. انسان پس از فراهم بودن دیگر اسباب  بر ،انسان و غیرانسان در علم و آ
عوامل دیگر تعیین كننده ، ولى در غیرانسان مانند مواد، كنداساس علم انتخاب مى

 باشد.یکى از دو طرف مى

 ملکات نفسانی .3. 5

ین شوق و اراده طرف، افعال بیرونى فرد نیز در سیر تصدیق، علاوه بر امور درونى
ادر ص، عملى كه در انتها و در نتیجه تمام مراحل تحقق فعل، واقع دخیل هستند. در

به نوبه خود اثرگذار بر عوامل ، شود و در یک نگاه محصول عوامل انگیزشى استمى
ل بدین معنا كه فع، شوداست و در رفتار بعدی فرد مؤثر واقع مىبیرونى و درونى 

چرا كه بنابر گفته علامه تکرار ، محقق شده نقش انگیزشى برای افعال بعدی دارد
نماید و در دفعات بعدی فعل به سهولت محقق فعل زمینه تحقق دوباره آن را مهیّا مى

فقیت فرد در وصول به مو، ( سهولت تحقق فعل241: 2421، )طباطبایى.شودمى
هدف و ایجاد انگیزه بیشتر را به دنبال دارد. تکرار عمل به مرور باعث رسوخ آن در 

 ،)ملاصدرا.شودنفس و شخصیت فرد شده و به ملکات نفسانى وی تبدیل مى
-اصلاح اخلاق و خصلت، ( چنانچه تنها راه تحصیل ملکات فاضله11 /3 :م2912

( 100/ 2: 2034، اند)طباطبایىمداومت بر آن دانستههای نفسانى را تکرار عمل و 
ای برای عمل و رفتارهای بعدی است. تکرار ها خود زمینهكه این خوی و خصلت

اعمال خیر یا شر باعث بالفعل شدن استعدادهای بالقوه شده و به مرور به مرحله 
جهت ( از نگاه ملاصدرا نیز عمل به 12: 2034، )فارابى.رسدعقل بالملکه مى

: 2031، اگذارد)ملاصدرتأثیری در نفس نیز مى، ارتباط با بدن و تأثیر بدن بر نفس
 (13: 2030، ( و در تحقق ملکات نقش بسزایى دارد)ملاصدرا143

بر همین اساس ملکات حاصله نقش انگیزشى داشته و سبب تحقق افعالى 
 ملکات موجودیک رابطه طرفینى میان افعال و ، واقع متناسب با خود هستند. در
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چرا كه ملکات معلول رفتارها بوده و از طرف دیگر همین ملکات خود سبب ، است
یعنى تکرّر عمل موجب ایجاد ملکات شده و ملکات  ؛تحقق و صدور فعل هستند

ند. در شومى، مؤثر در تقویت آن دسته از قوای نفس كه متناسب با این ملکه است
آن قوه بر فرد مسلط شده و نیروی ، غضب تقویت هر یک از قوای شهوت یا نتیجه

ای است كه ارضای خلاف نظریهه كند. این سخن علامه بفکر وی را مصادره مى
 (4م: 1111، )فیسکه.داندنیاز را مساوی با كاهش نیاز مى

 تأثیر محیط و اجتماع. 3. 6

ن و داتوجه بود. وجگیرد بىدر این بین نباید به تأثیری كه فرد از محیط خود مى
گذارند و به عینه در جریانات عادی زندگى و تجارب عقل هردو بر این امر صحّه مى

افراد دیده شده است كه تا چه حدی فرد تحت تأثیر عوامل محیطى است. علامه نیز 
، یردپذتأثیر اجتماع را بر احساسات و صفات روحى و در ادامه بر انگیزش فرد مى

احساسات و صفات روحى رابطه علت و معلولى  چرا كه رابطه میان انگیزش فعل و
است. هر اجتماعى یکسری سنن و آداب خاصى را به دنبال دارد كه افراد آن جامعه 

بال های متفاوتى به دنكند. این آداب و سنن متفاوت نیز انگیزشرا به خود متهعد مى
های زشار، شودگرایى ترویج مىای كه مادیآورد. به عنوان مثال در جامعهمى

شوند معنوی به كنج عزلت رانده شده و افراد آن جامعه غرق مادیات و شهوات مى
 هاست.های مادی ایجاد شده در آنكه نتیجه انگیزش

 اختیار و آزادی  . حد4

آید كه رفتار و فعل انسانى در یک قوس دست مىه از مراحل ذكر شده این نتیجه ب
ان تحت تأثیر عوامل مختلف بوده و بالتبع كند. اراده انسصعودی و نزولى سیر مى

-ن مىانسا، پذیرد. با گذر زمان و تمرین و تکرارامر اختیاری از این عوامل تأثیر مى
 لذا از تحت، تواند اراده خود را تقویت نموده و قدرت اختیار را در خود تقویت كند

زادی ابراین حد آتأثیر بودن عوامل بیرونى و درونى در حد تلاش خود ایمن بماند. بن
ای كه فرد با اعمال خود در نظام عالم و اختیار انسان متناسب است با درجه و مرتبه

بر مباحث مطرح شده نوبت آن است كه در تکمله بحث و به  كسب كرده است. بنا
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 صورته نوعى در نتیجه بحث به حد آزادی انسان اشاره شود. علامه این مطلب را ب
 ر شریف المیزان آورده است.تفسی 21مبسوط در جلد 

توان گفت انسان در امور شخصى خود دارای دایره بر اساس دیدگاه ایشان مى
آزادی عمل ، اما هنگام مصالح ملزمه خود یا مصالح عمومى، وسیعى از آزادی است

وی بسیار محدود و طبق چارچوب خواهد بود. بنابراین میدان حریّت آدمى دایره 
بلکه إعمال آزادی وی نیز براساس اقتضای علل و ، دربر نداردمطلقى از آزادی را 

مصادیقى برای اراده و اذن خداوند است. ، اسباب است. البته حکم آن علل و اسباب
دهد اختیار انجام مى آدمى نسبت به كارهایى كه از روی علم و ارادهتوضیح آنکه 
اختیار او یکى از اجزاء چون ، البته نه اینکه اختیارش مطلق باشد، تکوینى دارد

سلسله علل است. اسباب و علل خارجى نیز در محقق شدن افعال اختیاری او 
صادر شدن فعل اختیاری از انسان موقوف بر موافقت اسبابى است و  دخیل هستند

كه خارج از اختیار آدمى است و در عین حال دخیل در فعل اختیاری اوست و خدای 
ها حتى اختیار آدمى به ذات پاك او ب است و همه آنسبحان در رأس همه این اسبا

هم او را  ؛شود. چون اوست كه آدمى را موجودی مختار خلق كرده استمنتهى مى
و هم اختیارش را خلق فرموده است. نکته قابل اقتباس دیگر از بیانات علامه آنکه 

ت ئهای نشییابد و آزادآزادی مد نظر علامه در پرتو دین و فطرت انسان معنا مى
اسارت بوده كه انسان را اسیر آن ، یافته از تمایلات حیوانى در معنای واقعى خود

دهد. از آنجایى كه اختیار از الشعاع قرار مىتمایلات كرده و اختیار انسان را تحت
های با سرسپاری به آزادی، شودامور مشکّک است كه دچار شدت و ضعف مى

 شود وتقویت مى، های دینى و فطریشدن به آزادیحیوانى دچار ضعف و با مقیّد 
 گردد. در حد نهایى خود به مقام خلیفه الله نائل مى

 اختیار. ملاک 5

ای كه با تأمّل و دقت در مراحل رسیدن به انجام فعل در خارج و حالات نفسانیه
وان به تمى، شود و باتوجه به معنای مختار بودنبه وسیله آن افعال اختیاری انجام مى

 گوید: نظر علامّه راجع به ملاک اختیار نیز پى برد. علامه مى
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گاه با فکر و ترّوی هیچ، دانستاگر چنانچه انسان خود را فطرتاً مختار نمى
ن ئوكرد و هرگز اجتماعى را كه دارای شداد و یا ترك نمىفعل را انجام نمى

)كنگره .كردبرپا نمى، مختلفه امر و نهى و پاداش و تربیت و سایر توابع است
 (211: 2032، فرهنگى

طبق این بیان مى توان چنین برداشت كرد كه ملاک اختیار در فکر و ترّوی است. 
توان گفت همچنین ایشان در جای دیگر در پاسخ به این سؤال كه چگونه مى

-حیوانات دیگر هم مانند انسان دارای سعادت و شقاوت اختیاری هستند؟ مى
 :فرمایند

-شعور و اراده است كه انسان به عنوان حیوان ناطق مى، ک اختیار انسانملا
بقای خود ، تواند با استفاده از آن ضمن دخل و تصرف در مواد خارجى عالم

ا هشان عیان است كه انسانیا نفع ؛را تضمین نماید. امور عالم بر دو وجه است
 شان عیان نبودها نفعی، یازندبدون فکر و تروّی)از روی ملکه( بدان دست مى

ه لذا انگیزش اراد، باشدو صرف علم بدان در برانگیخته شدن اراده كافى نمى
نیازمند فکر و تروّی در جهت نافع بودن آن امر برای فرد است كه در صورت 

 ( 221 /3: 2034، )طباطبایى.گیرداراده بدان تعلق مى، نافع دیدن آن

وط به فکر تفصیلى نیست و صرفاً نیازمند كار اختیاری من»فرمایند همچنین مى
 (111 /1: 2034، )طباطبایى.«شعور و اراده است

آید كه عامل عمده اختیار همان مرحله سنجش و مقایسه طبق بیان فوق چنین برمى
و محاسبه و تأمّل است. ملاک اختیار در برخى موارد مانند ارادی بودن كه مورد 

نچه آاما ، دباشگاه ملاصدرا و فیلسوفان دیگر مىشبیه دید، تعریف قرار گرفته است
كید بر فکر و سنجش عقلانى است بدون توجه به ، علامه بدان توجه ویژه داشته تأ

ل یا كنند و سبب ضروری شدن فعوجود و نقشى كه سایر شرایط تحقق یافته ایفا مى
فت گ توانشود. در تحلیل این مطلب با توجه به مبانى فکری علامه مىترک مى

دانند و درواقع تعبیه قوه ایشان فکر و شعور خاص انسان را لازمه داشتن ایمان مى
نطق در نوع انسانى جهت وصول به درجه بالایى از هستى است كه تنها با ایمان 

شود. بنابراین چنانچه فردی به مرحله ایمان برسد اختیار به معنای واقعى حاصل مى
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ن امر)ایمان( در قوس نزول بر سنجش و تصمیم را در خود محقق كرده است. همی
 شود.پس فکر و تروّی ملاک اختیار محسوب مى، فرد اثرگذار است

 گیرینتیجه

آنچه در این مجال بدان پرداخته شد بیان نقش و جایگاه مراحل و مبادی تحقق 
عوامل مؤثر بر مبادی و در یک جمله مراحل ایجاد فعل)یا ترک( از ، فعل خارجى

-ای از علل ناقصه مىفاعل مختار است. علامه دلیل عمل انسان را مجموعهجانب 
ند. كداند كه جمعاً سبب بروز فعل یا ترک شده و در كلام فلسفى آن را ضروری مى

صورت مجزا در آثار علامه بیان شده ه عوامل مؤثر در سوق انسان به رفتار خاص ب
)نیروی عقل و نقش آن در تجزیه ند از: قوای انسانىااست. این علل جزئى عبارت

ای هها) به لذتگرایش، و تحلیل و فعالیت های فکری( و حیوانى)غضب و شهوت(
علم و ، اهداف و علت غایى فعل، مادی و معنوی و كسب منافع و دفع مضرات(

همچنین ، جایگاه آن به عنوان مبادی فعل و اثری كه بر روی شوق و اراده دارد
ضرورت تحقق فعل ، اصل استخدام، ند خوب و بد بودن فعلادراكات اعتباری)مان

امور ، اموری چون ملکات و عادت، افعال رنقش اراده و شوق در صدو، و...(
ه ها علامه بنقش تلاش فردی در تحقق فعل. علاوه بر این، زمان و مکان، فیزیکى

نفشى در  نقش مهم علل ماورایى نیز اشاره دارند و برای خداوند و اراده الهى نیز
تحقق فعل انسان و محدوده آن قائل هست. البته از نظر ایشان میان این امور رابطه 

ای از علل ناقص هستند كه در صورت قرار ها مجموعهخاصى برقرار است و این
ند. كتامه شده و تحقق فعل در خارج ضرورت پیدا مى، گرفتن كنار یکدیگر علت

تدا مراحل سیر فاعل مختار جهت تحقق در مقاله حاضر طبق چارچوب خاصى اب
فعل و سپس عوامل انگیزشى مؤثر بر روی این مراحل كه در تحقق فعل دخیل 

ر توان گفت تکوّن فعل ببحث شد كه باتوجه به مطالب ایراد شده جمعاً مى، هستند
 دو سطح استوار است: 

ات و ادراك. سطح بیرونى كه شامل اراده و خواست الهى و محیط كه بر تمایلات 2
 و اهداف فرد تاثیر گذار هستند. 

 . سطح درونى كه شامل مباحث:1



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» /
ل 

سا
نه

ار
به

م/ 
 

ن 
ستا

تاب
و 

10
41

 

111 

ها: هر قوه فعل مخصوص خود را دارد كه ها و كمالات و اهداف غایى آنقوهـ  
واقع عملکرد هر قوه به نوعى فعلیت یافتن آن  در، شودهمان كمال او محسوب مى

 قوه و رسیدن به غایت اوست. 

ها را پیش از ادراک قرار داده و از نظر ایشان ها: كه علامه آنها و نیازگرایشـ 
 گرایش ها به عنوان منبع و ریشه ادراكات عمل مى كند.

دخیل  وجدانى، ها منبع تفکر عقلى و منبع شهود قلبىادراكات: كه در پیدایش آن ـ
 .است

البته با وجود اینکه اراده بعد از علم رخ  ؛دهداراده فردی كه بعد از علم رخ مىـ 
 اما قبل از اراده عامل دیگری نیز به عنوان شوق مؤثر است.، دهدمى

قوای عامله یا همان مرحله فیزیولوژی فعل: علامه افعال انسان را به نفس ـ 
 شود.كند و برای اعضای بدن نقش ابزاری را قائل مىمنسوب مى

شود. خود این فعل نیز دارای اثراتى ارج محقق مىبعد از این مراحل فعل در خ
گیری بیرونى و درونى است. اثر درونى آن در درون انسان است كه موجب شکل

های انسان را در ایجاد ها و ادراكات و گرایشملکات و حالات و عادات شده و قوه
اب و عذدهد. اثر بیرونى آن نیز به كمک و هدایت افعال جدید تحت تاثیر قرار مى

چنانچه طبق عمل فرد زمینه ، گردد كه باتوجه به اعمال انسان رخ مى دهدالهى برمى
شود. علامه بخشى از هدایت را ضلالت یا تقویت انگیزه در جهت مثبت فراهم مى

 دانند.منوط به اعمال انسان مى
ب موجبر انگیزه وی مؤثر بوده و ، محیط نیز علاوه بر تاثّر خود از اعمال انسانى

های گوناگون زمین از جهت آثار و خواص شود. منطقهایجاد نیازهای بدیع مى
طبیعى مختلف هستند و بر طبایع انسان تاثیرات عمیق و متفاوتى دارند. بالتبع این 

شوند و سبب تفاوت در امور در كمیّت و كیفیت نیازهای فردی نیز مؤثر واقع مى
سیر افعال ، د شد. نتیجه تمام این مراحلاحساسات درونى و اخلاق خواهن، افکار

گذر از هر قوس به شدت یا ضعف اراده  انسان در قوسى از صعود و نزول است كه با
شود و فرد انسانى یا به حد اعلى اختیار ممکن دست و تاثّر آن از عوامل اضافه مى

و عوامل رسد. دیدگاه علامه در فهم مراحل تکوّن فعل یابد یا به حد ادنى آن مىمى
ای تواند برمى، آیدمؤثر بر این مراحل كه خود نیز به نوعى جزء مراحل به حساب مى
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سایرین راهگشا باشد و در راستای حل مسائل موجود در اختیار و شبهات موجود 
 مثمر ثمر واقع شود.

 
 

 و مآخذ: منابع

تحقیق حسن حسن زاده ، النفس فى الکتاب الشفاء، (2031ابن سینا) −
 .م: بوستان كتابق، آملى

، (2093)ابوالقاسم بشیری و رحیم ناروئى نصرتى، محمدحسین، امینى −
 نگاهى یزدی: مصباح الله آیت دیدگاه از انگیزش الگوی و عوامل

 .0-12ص، 41ش، دین و شناسى روان، شناختى روان-، تحلیلى

 .قم: اسراء، شمس الوحى تبریزی، (2013)عبدالله، جوادی آملى −
 .تهران: سمت، انگیزش و هیجان، (2033محمدكریم)، خداپناهى −
مجموعه رسائل علامه ، ب()2013سیدهادی)، خسروشاهى −

 .قم: باقیات، طباطبایى
ترجمه یحیى ، انگیزش و هیجان، (2011جان مارشال)، ریو −

 .تهران: ویرایش، 9چ، سیدمحمدی
آموزه ، مبادی عمل از دیدگاه فارابى و ملاصدار، (2091احمد)، گلىشه −

 .103-113ص، 14ش، های فلسفه اسلامى
اصول فلسفه و روش ، الف(()2013محمدحسین)سید ، طباطبایى −

 .قم: بوستان كتاب، 1چ، رئالیسم) تک جلدی(
شرح و ، الحکمهنهایه، ب(()2013)ـــــــــــــــــــــــــــــــ −

 .قم: بوستان كتاب، ترجمه على شیروانى)سه جلدی(

اصول فلسفه و روش ، (2034)ـــــــــــــــــــــــــــــــ −
 .تهران: صدرا، 1چ، رئالیسم)پنج جلدی(

ترجمه سید ، تفسیر المیزان، (2034)ـــــــــــــــــــــــــــــــ −
 .قم: جامعه مدرسین، 1چ، محمد باقر موسوی همدانى

ترجمه ، رسائل توحیدی، )الف((2011)ـــــــــــــــــــــــــــــــ −
 .قم: بوستان كتاب، على شیروانى
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ترجمه ، ةالحکمة بدای، ب(()2011)ـــــــــــــــــــــــــــــــ −
 .قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، على شیروانى

الفکر  فى ةسیسیأمقالات ت، (2421)ـــــــــــــــــــــــــــــــ −
 .بیروت: موسسه امّ القری، 1چ، تعریف خالد توفیق، الاسلامى

الحاشیه على الحکمه ، (م2912)ـــــــــــــــــــــــــــــــ −
 ب.بیروت: دار احیاء التراث العر، 0چ، المتعالیه فى الاسفار الاربعه

، )تک جلدی(ةالحکم ةنهای، (2013)ـــــــــــــــــــــــــــــــ −
 .قم: جامعه مدرسین، 21چ

، فاضلههای اهل مدینه اندیشه، (2039محمد)ابونصر محمدبن، فارابى −
 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ترجمه جعفر سبحانى

قم: ، 1چ، الحکمفصوص، (2411) ـــــــــــــــــــــــــــــــ −
 .بیدار

الفاضله و  آراء اهل المدینه، (2034)ـــــــــــــــــــــــــــــــ −
بیروت: دار و مکتبه ، مقدمه و شرح و تعلیق على بوملحم، مضاداتها

 .لهلالا
ترجمه حسن شمس ، انگیزش و هیجان، (2014رابرت)، فرانکن −

 .تهران: نشر نى، اسفنداباد و همکاران
تهران: موسسه ، ىییادنامه علامه طباطبا دومین، (2032كنگره فرهنگى) −

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگى
 ، تهران: صدرا، سیر فلسفه در اسلام، تا(مرتضى)بى، مطهری −
بیروت: دار ، اسفار الاربعه، (م2912ابراهیم)محمدبن، ملاصدرا شیرازی −

 .احیاء التراث العربى
مجموعه رسائل فلسفى ، (2031)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 ، تهران: حکمت، تصحیح حامد ناجى، صدرالمتالهین
تهران: ، مفاتیح الغیب، (2030)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 .تحقیقات فرهنگى موسسه مطالعات و
تصحیح و ، المبدأ و المعاد، (2011)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 .قم: بوستان كتاب، الدین آشتیانىمقدمه سیدجلال
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تهران: سازمان ، آموزش فلسفه، (2031محمدتقى)، مصباح یزدی −
 ، تبلیغات اسلامى

ان در عوامل و ساختار انگیزش رفتار انس، (2093الله)نجیب، نوری −
 .1-11ص، 4ش، 21س، روانشناسى و دین، اندیشه علامه طباطبایى

ترجمه یحیى ، تاریخ روانشناسى، (1119بى آر)، هرگنهان −
 .تهران: ارسباران، سیدمحمدی

− REEVE.J.)1112(. Understanding Motivation and 

Emotion. Eral Mcpeek bublsher. Third Edition. United 

State. 
− Fiske.S. )1111(. A historical perspective Core Social 

Motivations. In Handbook of Motivation Scince. Edited 

by James Y. Shah & Wendi L. Gardner. The Guilford 

Press New York & London. 
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